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به نظر می‌رسد»علف‌زار« قصد دارد مخاطب را با این واقعیت مواجه کند که در 
پس همه این آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی از اعتیاد و تجاوز گرفته تا خیانت و 

جنایت، بی‌توجهی به کودکی از دست رفته است
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پس از انقلاب 
 اسلامی حدود

120 عنوان مطبوعات 
با عنوان زنان  و  از 

این مقدار 75 درصد 
آن توسط خود زنان 

منتشر شده است

مستند زنان جنگ با وجود 
ایرادهایی که بر فرم و 

محتوای آن وارد است دست 
روی سوژه خوب و بکری 

گذاشته است که دست‌کم 
ما را با زنانی آشنا می‌کند که 
رسالت بزرگی بر دوش خود 

احساس می‌کردند

حضـــورش مانع ایجـــاد نمی‌کردنـــد؛ اما 
مشـــکل وقتـــی بـــه وجـــود آمد که ســـایر 
آقایان ســـلیقه‌ای عمل کردند. بی‌شـــک 
مخاطـــب دوســـت دارد منظـــور خانـــم 
کاظـــم‌زاده را در مـــورد ایـــن ســـلیقه‌ای 
عمـــل کـــردن بدانـــد امـــا دیگـــر حرفـــی 
بـــه میـــان نمی‌آیـــد. ایـــن، مخاطـــب را به 
بیش‌خوانـــی می‌انـــدازد و بی‌جـــواب 
رهایـــش می‌کنـــد. قســـمت دوم ایـــن 
مســـتند از روزهایـــی می‌گویـــد کـــه مینو 
بدیعـــی بـــه صفحه پنـــج روزنامـــه کیهان 
بـــا قلم خـــود جان می‌بخشـــید؛ روزهایی 

کـــه گزارش‌هایـــش را در خـــاک بمبـــاران 
شـــده دزفول می‌نوشـــت. قسمت سوم 
هم در مورد منیژه آرمین اســـت؛ زنی که 
داســـتان‌های دفاع مقدســـش در مجله 
زن روز و گزارش‌هایـــی کـــه از جنوب برای 
مجلـــه راه زینـــب تهیـــه می‌کـــرد ماندگار 
شده است. مســـتند زنان جنگ با وجود 
ایرادهایـــی که بر فرم و محتـــوای آن وارد 
اســـت دســـت روی ســـوژه خوب و بکری 
گذاشـــته اســـت کـــه دســـت‌کم مـــا را بـــا 
زنانی آشـــنا می‌کند که رســـالت بزرگی بر 

دوش خـــود احســـاس می‌کردنـــد.

اســـت که خبرنگار در حوزه‌های نامربوط 
فعال بوده یا حتی بدون ســـابقه‌ مرتبطی 
در این حوزه مشغول می‌شود. نخستین 
آســـیب ناشی از عدم اشـــراف به موضوع 
شـــامل حـــال مخاطبانـــی می‌شـــود کـــه 
هیـــچ تخصصـــی در آن مطلـــب ندارند و 
مطالـــب را بـــدون شـــناخت نگارنـــده اثر 

مطالعـــه می‌کنند.

شناخت جامعه هدف
در یـــک مطلب باید در نظـــر گرفت که 
کار از کجـــا آغـــاز شـــده و انتهـــای کار به 
چه مســـأله یا مســـأله‌هایی می‌خواهد 
برســـد. از کجـــا آمده‌ام، آمدنـــم بهر چه 
بـــود؟ بهترین مطلـــب در حـــوزه زنان و 
خانـــواده، آن اســـت کـــه جامعـــه هدف 
خـــود را بشناســـد، مشـــخص کنـــد و 
ســـپس ســـراغ تولیـــد محتوا بـــرای این 
گـــروه بـــرود. بخـــش زیـــادی از مطالب 
کار شـــده در دوره‌های قبل این آســـیب 
را داشـــته کـــه محتوایـــی بـــا مخاطـــب 
نخبگانـــی در معرض عموم جامعه قرار 

گرفته اســـت یـــا بالعکس.

مطالبه‌گری
اگـــر رونـــد کار درســـت چیـــده شـــود، 
مقدمـــات و پایه مطالب بر طبق اصول 
جامع مســـائل زنـــان و خانواده باشـــد. 

موضوع باید بـــه گونه‌ای تبیین 
شـــود که از بررســـی درست نیاز جامعه 
بـــه »مطالبه‌گـــری« اصولـــی برســـیم تا 
در جهـــت حـــل مســـأله مـــورد مطالعه 
گام برداشـــته شـــود. بـــا ایـــن کار هـــم 
مســـئولان و هم مردم به نقش خود در 
این مســـأله واقف می‌شوند و در جهت 
ارائه این مطالبه‌ها به نحو احســـن گام 
برخواهند داشت. مسئولان جامعه‌ای 
کـــه در آن »مطالبه‌گـــری« در مســـیر 
درســـتش ارائه شـــود، برای حل مسأله 
کار ســـختی در پیش نخواهد داشـــت.

نداشتن رویکرد سیاسی
همان‌طـــور کـــه ذکـــر شـــد یکـــی از 
بزرگتریـــن مشـــکلات حـــوزه زنـــان و 
خانواده، نگاه سیاســـی و امنیتی به آن 
اســـت. مســـائل دســـته‌های مختلف 
)حقوقی، فقهـــی، فرهنگی، اجتماعی، 
سیاســـی و خانوادگی( زنـــان و خانواده 
در حوزه‌های مختلفی قابلیت بررسی 
و تولید محتوا و ارائه در رسانه را دارند. 
حال آنکـــه تاکنون ارائه نگاه سیاســـی 
افراد برای هر موضوعی در این شاخه، 
قشر عادی جامعه را از بیان مطالبه‌ها 
و مســـئولان را از آگاه شـــدن  یا بررسی 
این مطالبه‌ها بازداشـــته است. خوب 
اســـت بـــرای تبیین و مطالعه مســـائل 

این حوزه نگاه سیاسی نداشته باشیم 
مگـــر در حیطـــه مســـائل »تخصصـــی 

سیاســـی« مربوط بـــه زن و خانواده!

تخریب یا تحقیر
یکـــی از آســـیب‌های رســـانه‌های حوزه 
زن و خانـــواده نـــگاه مردانـــه و ســـنتی 
ناشـــی از عدم شناخت افراد بر توانایی 
و طبیعـــت زنان اســـت. اصـــل حاکم بر 
جمهـــوری اســـامی، قوانین دین مبین 
اســـام اســـت و ایـــن موضوع بـــرای هر 
فـــرد آگاهـــی بدیهـــی اســـت کـــه نـــوع 
توانایی‌ها و طبیعت زن و مرد یکســـان 
نیســـت. پـــس با توجـــه به ایـــن تفاوت 
و در نظـــر گرفتـــن برخـــی از انگاره‌هـــای 
غربـــی کـــه در فرهنگ ما نفوذ داشـــته 
اســـت، مقایسه شـــرایط شـــغلی و نوع 
توانایـــی زن و مـــرد با هم کاری اشـــتباه 
اســـت کـــه بر ایـــن مبنـــا، در ســـال‌های 
اخیـــر به‌خاطر این مقایســـه و مبنا قرار 
گرفتـــن »مردانگـــی« در نظـــام شـــغلی 
و اجتماعـــی، همیشـــه امتیـــاز کمتـــری 
نصیـــب زنان شـــده اســـت و در نهایت 
مـــورد تخریـــب و تحقیـــر بخش نـــاآگاه 
جامعـــه قـــرار گرفته اســـت. ایـــن مورد 
از بـــا اهمیت‌تریـــن مـــواردی اســـت که 
بایـــد اصـــاح شـــود و اصلاح ایـــن مهم 

بـــه عهده خـــود رسانه‌هاســـت.

جهت‌گیری غیرجانبدارانه
در تمـــام دوره‌هـــای آموزشـــی رســـانه‌ 
اعـــام می‌شـــود کـــه در ارائـــه مطلـــب 
نبایـــد جهت‌گیـــری اتفـــاق بیفتـــد و در 
مقابـــل همـــه کارشناســـان رســـانه بـــر 
ایـــن موضوع متفق‌القول هســـتند که 
رســـانه‌ای بـــدون ســـوگیری نداریم اما 
حـــرف از جهت‌گیـــری نویســـنده، بـــه 
این مفهوم اســـت که بدون جانبداری 
بـــرای انتقال محتـــوای موردنظر، تمام 
تـــاش خـــود را بکنـــد. عـــدم توجـــه به 
این موضوع، آفتی است در عرصه کار 
زنـــان و خانواده  به اندازه خود آســـیب 

داشـــته است.

فیلم علـــف‌زار یکـــی از جنجالی‌تریـــن فیلم‌های 
چهلمین جشـــنواره فجر، درامی است اجتماعی 
کـــه جســـورانه بـــا ســـوژه‌ای ملتهب درگیر شـــده 
اســـت. فیلـــم با یـــک روایت اصلـــی و چند خرده 
روایـــتِ همزمان پیش می‌رود که براســـاس گره 
زدن چنـــد پرونده‌ قضایی واقعی شـــکل گرفته و 
هرکـــدام بیانگر یکـــی از آســـیب‌های روز جامعه 
ماســـت.  روایت اصلـــی علف‌زار ماجرای بســـیار 
تلخی اســـت از پارتی در یک باغ اجاره‌ای که به نزاع میان میهمانان و صاحبان 
بـــاغ و در نهایـــت بـــه اعمـــال خشـــونت و تعـــدی بـــه زنان حاضـــر در بـــاغ منجر 
می‌شـــود. فریادهایـــی کـــه در فیلـــم علف‌زار شـــنیده می‌شـــود و صـــدای تظلم 
خواهـــی زنانـــی که تحت عنـــوان حفظ آبرو و‌ شـــأن خانواده خاموش می‌شـــود، 
بازنمایـــی واقعیت‌هایـــی اســـت که همه زنـــان با آن کم و بیش آشـــنایی دارند و 
روایت‌هایـــی از آن شـــنیده‌اند؛ واقعیت‌هایـــی که بر طبق الگوهای ســـنتی باید 
طـــرد و برای همیشـــه دفن شـــوند تا لکه ننگی بر دامن خانـــواده نماند. ناتوانی 
زن از بیـــان آنچـــه بـــر او گذشـــته با بغـــض مرگبـــاری در گلو و فقط بـــا ادای چند 
کلمـــه نصفه و نیمه که اوج اســـتیصال یـــک زن را در مواجهه با چنین موقعیتی 
بـــه تصویر می‌کشـــد، ما را به یـــاد »هیس، دخترها فریـــاد نمی‌زنند« می‌اندازد. 
ســـوژه‌ای که تکرار می‌شـــود و نیازمند توجه و فرهنگ‌ســـازی و حمایت اســـت 
امـــا صرفـــاً بـــا پاک کـــردن صـــورت مســـأله از آن عبور می‌شـــود. علـــف‌زار فیلم 
تاریکی اســـت سرشـــار از ســـکانس‌های خشـــونت‌آمیز فحاشـــی و درگیری که 
تنهـــا نقطـــه روشـــنش بـــرای تماشـــاگر، بازپـــرس پرونده اســـت با بـــازی پژمان 
جمشـــیدی کـــه ایـــن امید را بـــه مخاطـــب می‌دهد کـــه اگرچه در سرگشـــتگی 
میان دو راهی منفعت و مصلحت گرفتار شـــده اما انســـان شـــرافتمندی است 
کـــه بـــا قاطعیـــت، دغدغه عدالـــت دارد و جدیـــت و عزم زن بـــرای احقاق حق از 

دســـت رفته‌اش را نادیـــده نمی‌گیرد.
انتخـــاب هوشـــمندانه نـــام فیلم علف‌زار کـــه علف‌های هرز را بـــه ذهن متبادر 
می‌کنـــد ایـــن هشـــدار را دارد کـــه باید نگران هـــرز رفتن آینده کـــودکان بود و به 
نظـــر می‌رســـد مهم‌تریـــن دغدغه‌ فیلم همین اســـت که حواســـمان باشـــد که 
بـــرای آینـــده چـــه میراثی به جـــا خواهیم گذاشـــت. این مســـأله را کارگـــردان با 
نمایش وضعیت تأســـف بار ســـه کودک که در حقیقت نماینده‌ای از نسل بعد 
هســـتند به تصویر می‌کشـــد: یکی پسربچه‌ای که به ضرب گلوله نیروی پلیس 
به‌صـــورت کامـــاً تصادفی و غیرعمد کشـــته می‌شـــود، دیگری ماجـــرای دختر 
10 ســـاله‌ای کـــه حاصل یک رابطه خـــارج از چهارچوب ازدواج بـــوده و به همین 
دلیل شناســـنامه ندارد و تا این ســـن از تحصیل محروم مانده و دیگری پســـر 
خردســـالی اســـت که در نزاع باغ شـــاهد تعدی به مادرش بوده اســـت. حلقه 
اتصال و فصل مشـــترک هر ســـه روایت فیلم، کودکی اســـت که بی‌آنکه مقصر 
باشـــد  یا انتخاب دیگری داشـــته باشـــد قربانی تصمیم دیگران شـــده اســـت. 
روایـــت فیلـــم اگرچه فضایـــی زنانـــه دارد و مادرانی به زعم خـــود در تلاش برای 
احقـــاق حق از دســـت رفته فرزندشـــان را به تصویر می‌کشـــد کـــه گویی وجهی 
از زندگی نزیســـته خودشـــان اســـت )مـــادر مقتول و مـــادر قاتل، مـــادر معتاد و 
مـــادری کـــه مـــورد تعدی واقع شـــده( اما به نظر می‌رســـد قصـــد دارد مخاطب 
را بـــا ایـــن واقعیـــت مواجـــه کند کـــه در پس همه ایـــن آســـیب‌های اجتماعی و 
اخلاقـــی از اعتیـــاد و تجـــاوز گرفته تـــا خیانت و جنایت، بی‌توجهـــی به کودکی از 
دســـت رفته اســـت. هرز رفتن همین کودکان اســـت که در بزرگســـالی از آنان 
آدم‌هایـــی می‌ســـازد که دیگران را مورد خشـــونت و تجـــاوز و آزار قرار می‌دهند. 
به عبارت دیگر اگر در جایی شـــاهد ضایع شـــدن حقی از زنی هســـتیم بازتولید 
همیـــن چرخه معیوب اســـت. گویی هرکـــس انتقام زخم‌های کودکـــی‌اش را با 

آســـیب زدن به دیگـــری می‌گیرد.

علف‌زار، نمایش کودکیِ هرز رفته

زنان از تجربه خبرنگاری خود 
می‌گویند

نقد

نفیسه طهوری
جامعه‌شناس و پژوهشگر

سمانه سلمانی/ دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری دانشجو
یکـــی از چالش‌های فضای رســـانه بـــرای یک خبرنگار مـــادر کمبود وقت 
اســـت؛ وقت‌هایی که باید صرف تربیت نســـل آینده از مادری شود که از 
دیگر زنان آگاه‌تر اســـت اما 
متأسفانه در مدیریت‌های 
حتـــی  نه‌ها  ســـا ر ن  کلا
رســـانه‌های انقلابـــی بـــه 
این مســـأله کمتـــر پرداخته 

می‌شـــود.
بـــا  ک  د کـــو مهد د  نبـــو
قیمـــت مناســـب نزدیـــک 
خبرگزاری‌هـــا، هماهنـــگ 
نبـــودن اولیـــای مدرســـه یا 
حتـــی بعضـــاً ســـاعت کاری 
زیاد و اعزام به برنامه‌های پوششـــی طولانی مدت می‌تواند ســـختی‌های 

چشـــمگیری را بـــرای مـــادران خبرنـــگار به‌دنبـــال داشـــته باشـــد.
اگـــر از این مســـائل عبـــور کنیم در چندســـال کرونایی و آمـــوزش آنلاین، 
کـــودکانِ مـــادران خبرنـــگار بیشـــترین آســـیب را دیدنـــد؛ زیـــرا خانم‌های 
خبرنـــگار نتوانســـتند در کنـــار فرزندانشـــان باشـــند اما اگـــر خبرگزاری‌ها 
بـــه ماننـــد تعداد بـــالای رســـانه‌ها بیمه‌های خبرنـــگاری را بدرســـتی اجرا 
کننـــد مـــادران خبرنگار می‌توانند در ادامه زندگی از مزیت بازنشســـتگی 

اســـتفاده کنند.

سیده راضیه حسینی/ مدیر سرویس علم و پیشرفت خبرگزاری فارس
یکـــی از مهم‌تریـــن چالش‌هایـــی کـــه جامعـــه زنـــان- چـــه فعـــالان زن 
رســـانه‌ای و چه زنان مخاطب رســـانه- با آن مواجه هســـتند، این اســـت 
کـــه به‌علـــت عـــدم حضـــور 
خانم‌ها در مسئولیت‌های 
سطوح بالاتر رســـانه، عملاً 
نـــگاه زنانه بـــه موضوعات، 
و  ی‌هـــا  تصمیم‌گیر ز  ا
سیاســـتگذاری‌های کلان 
رســـانه‌ای حذف می‌شـــود. 
موضوع‌هـــا در جلســـه‌ها 
تمامـــاً مردانـــه مـــورد بحث 
قـــرار می‌‌گیـــرد و در نتیجـــه 
روحیه‌هـــا، نیازهـــا و نـــوع 
تفکـــر نیمـــی از جامعـــه و همین‌طـــور نـــگاه خانواده‌محـــور ندیـــد گرفتـــه 
می‌شـــود. حتـــی ایـــن خـــلأ در سیاســـتگذاری‌هایی کـــه نحـــوه پرداختـــن 

رســـانه‌ها بـــه مســـائل زنـــان را تعییـــن می‌کنـــد، نیـــز وجـــود دارد.
در چنـــد ســـال اخیر اتفاقات مثبتی را شـــاهد بودیم و تعـــداد زنانی که در 
رســـانه مســـئولیتی بالاتر از خبرنگار داشته‌اند، بیشـــتر شده است. این 
را می‌شـــود بـــه فـــال نیـــک گرفت و امیـــدوار بـــود در سیاســـتگذاری‌های 
رســـانه‌ای نیـــز بـــا مشـــارکت‌دادن خانم‌هـــا، بـــه نـــگاه زنانـــه و نـــگاه 

خانواده‌محـــور اعتماد بیشـــتری شـــود.

فائزه مؤمنی/خبرنگار اجتماعی، اقتصادی صبح نو
اردیبهشـــت مـــاه ســـال گذشـــته زمانـــی که بـــرای تهیـــه گـــزارش از مرکز 
واکسیناســـیون حوالـــی میدان ســـپاه تهـــران رفته بودم، با وجـــود قانونی 
بـــودن ورود مـــن، حراســـت 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
شهید بهشـــتی برای گرفتن 
تلفـــن همـــراه من بـــه قصد 
پـــاک کـــردن مصاحبه‌هـــا، 
حملـــه کـــرده و انگشـــت 
وســـط دســـت راســـت مـــن 
را شکســـت. بیشـــتر از یک 
ســـال و نیـــم زمـــان بـــرد تـــا 
روند شکایت من به نتیجه 
برسد. در نهایت هم دادگاه 
حکـــم دیـــه در نظـــر گرفـــت و یک ســـال حبـــس، دیـــه‌ای که حتـــی اندازه 
هزینـــه درمـــان انگشـــت معیوب نیســـت و متهـــم هم بواســـطه حمایت 
دانشـــگاه، دیـــه را پرداخـــت کـــرده و به زندگـــی خودش ادامـــه می‌دهد. 
رفتار نامحترمانه دانشـــگاه علوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی بـــا من زمانی 
کـــه حکـــم دادگاه آمـــد هیچ وقـــت از ذهنم پاک نمی‌شـــود، زمانـــی که با 
مـــن تمـــاس گرفتند، گفتند: »نیروی ما شـــما را زده، بیـــا دیه‌ات رو بگیر و 
برو«. آنها دوباره انگشـــت فرد دیگری را خواهند شکســـت، آنها می‌زنند 

و دیـــه‌اش را می‌دهنـــد.

من یک مادر خبرنگار هستم!

خلأ نگاه زنانه در سیاستگذاری رسانه

چالش‌های عجیب خبرنگاری
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